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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

اینکه پدر نسبت به  رض کردیم چند دلیل اقامه شده بربحث در ادله قول به استقلال دختر باکره رشیده در امر ازدواج بود؛ ع

تواند بدون اذن و اجازه پدر ازدواج کند. دلیل اول، اصل بود؛ اصل عدم ولایت کسی بر  بالغه رشیده ولایت ندارد و او میباکره 

 مطرح شده بود که از این اشکال پاسخ داده شد.  دیگری. اشکالی نسبت به این دلیل
 دوم: آیاتدلیل 

کسانی که به آیات قرآن برای این منظور  .دلیل دوم، برخی از آیات قرآن است. آیات قرآن در این رابطه چند طایفه هستند

شان هم قابل توجه اند. ما اگر بخواهیم مجموع آیاتی که تعداد به برخی از این آیات تمسک جسته یکاند، هر  استدلال کرده

 کنیم. بندی  است، برای این منظور ذکر کنیم، بهتر این است که اینها را دسته
 طایفه اول

«. اوفوا بالعقود»طایفه اول، برخی از عمومات و اطلاقات قرآنی است که مربوط به هر عقدی است، نه خصوص نکاح مثل 

دهد  که خودش آن را انجام می عقدیکند؛ لکن ظهور عقد در این است که  وفاء به هر عقدی میدلالت بر لزوم « عقوداوفوا بال»

کند که شخص  واجب الوفاء است. به عبارت دیگر، اوفوا بالعقود أی اوفوا بعقودکم؛ این دلالت بر نفوذ عقود و قراردادهایی می

شود. اینجا اگر فرض کنیم پدر برای دختر عقدی انجام بدهد،  و قراردادهای دیگران نمی برای خودش انجام داده و شامل عقود

شود؛ چون ظهور این آیه در این است که اوفوا بعقودکم؛ هر کدام از شما یک عقدی انجام داد،  شامل او نمی« اوفوا بالعقود»

کند که او به  اقتضا می« اوفوا بالعقود»منعقد کند، برای خودش  لازم الوفاء است و باید به آن پایبند باشید. قهراً باکره اگر عقدی

تواند  کند بر اینکه عقد می می اقتضاعموم این آیه  لذا الوفا نیست.، ولی اگر برای دیگری انجام شود، واجب این عقد پایبند باشد

 مستقلاً توسط دختر انجام شود. 
 بررسی طایفه اول

در مقام ذکر شرایط  دهد و میدستور به پایبندی به عقود  آیهبه نظر ما این آیه دلالت بر استقلال دختر در امر نکاح ندارد؛ چون 

آیا عدم وجوب وفاء به عقد  ولی اگر دیگری عقد کرد، واجب الوفاء نیست؛ پس براساس این آیهنیست. عقد و جزئیات 

چنین مطلبی از این آیه تواند عقد کند؟  معنایش آن است که دختر استقلال دارد؟ آیا معنایش این است که پدر نمیدیگری 

 اند.  شود، هر چند برخی این آیه را دلیل بر استقلال قرار داده استفاده نمی

 سؤال:

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1403 آبان 13 تاریخ:                                                                                                      موضوع کلی: نکاح

  1446 جمادی الاول 1ادف با: صم                -قول اول: استقلال دختر  –. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره 3 – 2مسئله  موضوع جزئی:

  –دوم و بررسی آن طایفه  –اول و بررسی آن طایفه  –دلیل دوم: آیات  –ادله استقلال دختر                        

 ثانیه و بررسی آنفقره  – اولی و بررسی آنفقره  –سوم: آیه اول طایفه                        

 18جلسه:                                                                                                                                       هفتمسال   
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تواند عقد کند یا نه، نیست؛ اصل عقد  استاد: در مقام بیان شرایط و جزئیات عقد و اینکه آیا کسی مثل باکره و بالغه رشیده می

واجب الوفا هستند،  دهید گوید عقدهایی که خودتان انجام می ریم که میگوید واجب الوفاء است. بله، این را هم قبول دا را می

تواند برای این شخص  نمیتوانیم بگوییم که پدر  میتواند این عقد را انجام بدهد؟ بله،  این معنایش آن است که دختر می ولی آیا

از این یعنی ر استجازه کند، بتواند این کار را انجام بدهد. بسا اگر پدر از دخت ، اما چهباشدعقدی انجام بدهد که واجب الوفاء 

 آید.  اما استقلال دختر از آن بدست نمی ،شود آیه تشریک استفاده می

 سؤال:

رود  استاد: این غیر از ملک یمین است؛ آنجا ملکیت دارد، ولی پدر که نسبت به دختر ملکیت ندارد. ... هذا اول الکلام، می

توانیم تمسک کنیم یا نه. شما خارجاً باید ولایت را برای پدر  سراغ ادله خاصه؛ فرض ما این است که به این عام قرآنی می

نیازی ندارید که به این آیه تمسک کنید. اگر هم قرار باشد این آیه را به ضمیمه ثبوت ولایت  ثابت کنید؛ اگر ثابت کردید، دیگر

 چنین دلالتی ندارد. پای ادله خاصه به میان بیاید، این توجیه دارد؛ اما الان ما باشیم و این آیه، بدهیدپدر مورد استناد قرار 

دستور به وجوب وفاء به عقد خودت « اوفوا بالعقود»شود غیر.  ن میبالاخره اگر پدر بخواهد برای دختر عقد انجام بدهد، ای

کند به پدر؟ نه، این عقد دختر است؛ منتها  دهد؛ اگر پدر برای دختر انجام بدهد، عقد خودش است؟ کسی این را مستند می می

این کار را بکند ولی باز هم گویند به اعتبار ولایت این عقد را انجام داده است؛ حق داشته  اگر ولایت او ثابت شد، می

 . در فلان موارداوفوا بعقودکم إلا ماند؛  گویند عقد خودش است. آن کأن مثل یک استثنا می نمی
 طایفه دوم 

شود و مربوط به مطلق نکاح است، در مقابلِ دو طایفه دیگر  ی محسوب مییا اطلاقات قرآنبه نوعی از عمومات  هم طایفه دوم

به اعتبار اینکه لذا اند.  که یکی مربوط به طلاق و عده زنان مطلقه است و یکی هم مربوط به زنانی که شوهرانشان وفات کرده

 به حساب بیاوریم. توانیم  مربوط به اصل نکاح است، این را هم به نوعی از عمومات و اطلاقات قرآنی می آیه این

 ورََاءَ مَا لكَُمْ وَأُحِلَِّ عَلَیكُْمْ اللَِّهِ کتَِابَ أَیمَْانُكُمْ مَلَكَتْ ماَ إِلَِّا النِِّسَاءِ مِنَ وَالْمُحْصنََاتُ»فرماید:  سوره نساء می 24در آیه خداوند 

اید   مگر زنانی که متصرف شده ()بر شما حرام است نیز، نکاح زنان شوهردار «مُساَفِحِینَ غَیرَْ محُصِْنِینَ بأَِمْوَالِكُمْ تَبتَْغُوا أَنْ ذَلِكُمْ

کند که در جنگ با کفار به حکم خدا در اختیار اینها قرار گرفته( و این حکم خدا بر شماست؛ لذا هر  )که اشاره به زنانی می

اینجا یک شویی، او را اختیار کنید، نه اینکه زنا کنید. زنی غیر آنچه ذکر شد، برای شما حلال است که از طریق ازدواج و زنا

 وَرَاءَ مَا لَكمُْ وَأُحِلَِّ»همه برای شما حلال است. غیر از این مواردی که منع شده،  فرماید: و میعده از زنان را از نکاح منع کرده 

خواهد ازدواج کند با استقلال  گیرد و هم ثیبه را؛ هم کسی را که خودش می اطلاق دارد، غیر از اینها؛ هم زن باکره را می« ذَلِكُمْ

که زن  هم یا عموم آن، شامل صورتی« ما وراء ذلکم»اطلاق خواهد ازدواج کند.  و بنفسها، و هم کسی که به طریق دیگری می

 شود.  ، میازدواج کند بدون اجازه پدر خواهد میباکره 
 بررسی طایفه دوم

کند. ولی واقع این است  اند و معتقدند دلالت بر استقلال می بعضی از اعاظم از جمله مرحوم آقای خویی، به این آیه استناد کرده

ای  ای که ازدواج با آنها جایز است و دسته دو دسته از زنان است؛ دسته بیانکه این آیه چنین دلالتی ندارد؛ چون اساساً در مقام 

ا بقیه زنان جایز است. اما اینکه کسانی که جایز گوید ازدواج با اینها ممنوع است، و ازدواج ب که ازدواج با آنها جایز نیست. می
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توان با آنها نکاح کرد، آیه اصلاً در مقام بیان آن نیست. واقع این است که ما از این آیه  هستند، شرایط آن چیست و چگونه می

 توانیم استقلال زن را در امر نکاح استفاده کنیم. پس این آیه هم قابل قبول نیست.  نمی
 طایفه سوم 

 .درباره زنان مطلقه وارد شده استچند آیه از قرآن است که در مورد مطلقات وارد شده است.  آیاتیطایفه سوم، 

 اولآیه 

 وَتِلكَْ اللَِّهِ حُدُودَ یُقِیمَا أَنْ ظنََِّا إِنْ یتََراَجعََا أَنْ علََیْهمَِا جنُاَحَ فلََا طَلَِّقَهَا فَإِنْ غَیْرَهُ زَوْجًا تنَْكِحَ حتََِّى بعَْدُ مِنْ لَهُ تحَِلُِّ فلََا طَلَِّقَهَا فَإنِْ»

خواهد بگوید اگر برای بار سوم طلاق داد، این  . این آیه مربوط به طلاق سوم است؛ در واقع می1«یعَْلمَُونَ لِقَومٍْ یُبَیِِّنُهَا اللَِّهِ حُدُودُ

خواهد فرق بین طلاق  کند. در حقیقت می ی دارد لزوم محلل را برای بازگشت بیان مینیاز به نکاح با یک مرد دیگر دارد؛ یعن

شوهر دفعه اگر طلاق داد، باید کسی به عنوان محلل با این زن ازدواج کند تا گوید  اول و دوم را با طلاق سوم بیان کند. می

ندارد که دوباره به هم فرماید: اگر این محلل که با او ازدواج کرده، او را طلاق داد، اشکالی  د. بعد میبا او ازدواج کن بتواند قبلی

دهد و هم  نی حق رجوع را هم برای مرد قرار میتوانند با هم ازدواج کنند؛ یع د اگر این دو خواستند، میگوی می .رجوع کنند

 حق رجوع فقط برای مرد بود.  جابرای زن؛ اما آن

 اولیفقره 

تواند با دیگری  ظهور در این دارد که این زن می« غَیْرَهُ زَوْجًا تنَْكِحَ حتََِّى»این است که آیه  فقره از تقریب استدلال به این

تواند ازدواج کند، یعنی خودش متصدی نکاح باشد؛ اینجا هیچ سخنی از ولیّ و پدر به میان نیامده است.  ازدواج کند. اینکه می

اعم از این است که  اینتواند در صورتی که محلل او را طلاق بدهد، دوباره با همان شوهر اول ازدواج کند.  گوید این زن می می

به صورت مطلق گفته  بلکه تواند خودش ازدواج کند؛ باکره باشد یا ثیبه؛ چون اینجا ذکر نشده که در صورتی که ثیبه باشد می

گویند از این  تواند ازدواج کند، و این اعم از این است که باکره باشد یا ثیبه. تفصیلی بین اینها داده نشده و لذا می که این زن می

 کند.  شود و استقلال را ثابت می استفاده میآیه استقلال 

 به فقره اولیاشكال 

 حتََِّى»گوید  به نوعی دلالت بر ثیب بودن این زن دارد؛ چون می« غَیْرهَُ زَوْجًا تنَْكِحَ حتََِّى»اند که  جا برخی اشکال کرده همین

خواهد با یکی ازدواج  الان میداده و باید با دیگری ازدواج کند؛ اینکه یعنی قبلاً ازدواج کرده و او را طلاق « غَیْرهَُ زَوْجًا تنَْكِحَ

کند، مفروضش این است که قبلاً ازدواج کرده است؛ پس این زن ثیب است. لذا ارتباطی به باکره ندارد. این یک اشکالی است 

 مطرح شود.  ممکن استکه 

 سؤال:

چه کسی ازدواج کند؟ این زن. آیا  آورد، به میان میاستاد: این بحث ازدواج قبلی است؛ این الان دارد سخن از ازدواج با محلل 

گوید خودش به نکاح دیگری دربیاید؟ حتی تنکح این  اینجا گفته دیگری این کار را برایش انجام بدهد و عقد کند یا اینکه می

وید این قبلاً ازدواج کرده بوده، دو بار طلاق داده؛ کسی که ازدواج کرده و طلاق گ مستشکل میزن یک زوجی را غیر خودش. 

گویید با دیگری ازدواج کند و این اعم از  . این اشکالی است که اینجا مطرح شده است. اینکه شما مینیستگرفته، دیگر باکره 
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 اکره نیست. گوید قبلاً ازدواج کرده و لذا مربوط به ب باکره و ثیبه است؛ مستشکل می

 پاسخ

پاسخ این اشکال آن است که ازدواج اعم از این است که او مدخوله واقع شده باشد یا نشده باشد. درست است دو بار ازدواج 

هست؟ از این جهت هم مطلق است؛ پس اینکه دو ای بین ازدواج و زوال بکارت یا دخول  کرده و طلاق گرفته، اما آیا ملازمه

بعید نیست که بگوییم از این آیه استقلال بدست آید. لذا  ار ازدواج کرده و بعد طلاق گرفته، لزوماً از آن ثیبوبت بدست نمیب

 .ه فقره اول این آیه بودب ین راجعاآید.  می

 ثانیهفقره 

استدلال شده است. البته بیشتر به آن  هم آیه آمدهکه در ادامه « یتََرَاجعََا أَنْ عَلَیْهمَِا جنُاَحَ فلََا طَلَِّقَهَا فَإِنْ»علاوه بر این، به جمله 

اند. تقریب استدلال به این فقره، این است که براساس  اند؛ برخی این فقره را هم مورد استناد قرار داده فقره اولی استدلال کرده

 جنُاَحَ فلََا»یعنی اگر محلل او را طلاق داد، « طَلَِّقَهَا فَإِنْ»چون فرمود ) زنی که محلل او را طلاق داده، «یتََرَاجعََا أَنْ»جمله 

عقد جدید که  (توانند عقد جدید داشته باشند می توانند دوباره ازدواج کنند، توانند برگردند و می این دو می« یتََرَاجعََا أَنْ عَلَیْهمَِا

توانند  یعنی خود زن و مرد. می« أن یتراجعا»د داده شده به خود اینها؛ بعد از طلاق سوم بین این زن و آن مرد مجاز است، استنا

تواند عقد ببندد؛ گفته خود این زن و آن  عقد جدید داشته باشند. نگفته که مثلاً زن با اجازه پدرش یا نگفته آن مرد با پدرش می

 باشد یا باکره. توانند عقد جدید داشته باشند، و این اعم از آن است که این زن ثیب  مرد می

تواند مورد استناد قرار بگیرد با این بیانی که عرض شد؛  یک قسمت دیگری است که می« یتََرَاجعََا أَنْ عَلیَْهمَِا جنُاَحَ فلََا»پس 

ای به  هیچ اشارهتواند به این مرد رجوع کند و دوباره با هم عقد جدید ببندند و  خود زن میسخن از خود زن و مرد است و 

تواند این عقد را انجام بدهد. این همان استقلال است؛ پس  ه است؛ پس خودش میاینکه پدر او باید این کار را انجام بدهد، نشد

 شود.  کند. و چون ظاهرش اعم از باکره و ثیبه است، پس مطلوب ثابت می دلالت بر استقلال دختر می

 به فقره ثانیهاشكال 

اشکال این است که در مورد محلل با توجه به اینکه یقیناً باید دخول صورت بگیرد، دیگر بعد از طلاق محلل، این زن باکره 

مگر توانیم به این فقره از آیه تمسک کنیم.  نمیشود و قطعاً ثیبه است. لذا اگر ما این را یک امر قطعی بدانیم،  محسوب نمی

اینکه بگوییم این آیه نسبت به این جهت مطلق است؛ یعنی اینکه محلل حتماً باید دخول کند تا ازدواج بعدی صحیح باشد، این 

رساند. بالاخره اگر ما حتی این را  آید و الا خود این آیه چنین مطلبی را نمی یک امری است که خارجاً از روایات بدست می

شود.  که این فقره از آیه شامل باکره رشیده نمیات بدست آورده باشیم، این برای ما محرز است خارج از آیه و از طریق روای

شاید به همین جهت است که بسیاری به این فقره وقتی محلل ازدواج کرده باشد، بعد از آن ثیبه خواهد بود و باکره نیست. 

 اند. استدلال نکرده
 بحث جلسه آینده

چند آیه دارد؛ طایفه چهارم هم باقی مانده  از طایفه سوم هم یک آیه را گفتیم. طایفه سومما تا اینجا طایفه اول و دوم را گفتیم؛ 

  توانیم استقلال دختر را در امر نکاح استفاده کنیم یا نه.  است. اینها را باید بررسی کنیم و ببینیم آیا از آیات می

«والحمد لله رب العالمین»      


